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أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به اخذ اجرت بر تعلیم حمد و سوره و تعلیم احکام گذشت. روایاتی را مطرح کردیم برای اثبات حرمت که از آن‌ها جواب دادیم.

نقد و بررسی روایات استیکال به علم

یک سری روایات راجع به استیکال به علم بود که ما بررسی کردیم سه تا روایت پیدا کردیم. یکی در تحف‌العقول هست صفحه 223 تعبیر این است المستأکل بدینه حظه من دینه ما یأکله. بگوییم مستأکل به دین شامل مستأکل به علم دینی هم می‌‌شود. حظه من دینه ما یأکله بهره‌اش از دینش همان پولی است که می‌‌گیرد. کسی که از دینش بهره نبرد به جز همان مادیات این بیچاره است یعنی این دینش موجب نجاتش از عذاب جهنم هم نمی‌شود.
روایت دوم روایت خصال است جلد 1 صفحه 103 معاویة بن وهب قال قال ابوعبدالله علیه السلام الشیعة ثلاث محب وادّ فهو منا و متزیّن بنا و نحن زین لمن تزین بنا و مستأکل بنا الناس و من استأکل بنا افتقر. این هم راجع به این است که کسی که مستأکل به اهل بیت است این فقیر می‌‌شود. بگوییم مستأکل به اهل بیت شامل مستأکل به علوم اهل بیت هم می‌‌شود.
به نظر ما غیر از ضعف سند این دو روایت، روایت تحف‌العقول ضعف سند دارد و ما قبول نداریم این مبنایی را که برخی مطرح کردند که صاحب تحف‌العقول در ابتداء کتاب می‌‌گوید برادران! بپذیرید این احادیثی را که رواه الثقات عن السادات و این گفته می‌‌شود توثیق روات احادیث تحف‌العقول است، ما این را قبول نداریم اولا: خود صاحب تحف‌العقول ابن شعبة حرانی و لو توسط صاحب وسائل توثیق شده اما خالی از شبهه نیست وثاقتش و کتاب‌هایی منتشر شده دال بر غالی بودن این شخص. علاوه بر این‌که این جمله که می‌‌فرماید بپذیرید آن‌چه را که ثقات از ائمه سادات نقل کردند توثیق تک‌تک روات این کتاب نیست، در مقابل این هست که می‌‌گوید مانند مخالفین نباشید که احادیث را از ائمه شنیدند و عمل نکردند، اما آیا تمام این احادیث کتاب رواتش ثقات هستند این روشن نیست.

و بر فرض هم اطلاق داشته باشد قدرمتیقنش آن واسطه آخر هست، صدق می‌‌کند روات الثقات عن السادات به این‌که مشایخ صاحب تحف‌العقول ثقات باشند اما این‌که وسائط بین این‌ها و بین ائمه هم ثقات بودند نسبت به این مجمل هست. همان‌طوری که ما در بحث مشایخ ابن ابی‌عمیر و صفوان و بزنطی گفتیم که عرفوا بانهم لایروون الا عن ثقة قدرمتیقنش این است که مشایخ بلاواسطه این‌ها ثقات هستند. و این‌که محدث نوری در مستدرک می‌‌گوید این اطلاق دارد شامل مشایخ مع الواسطة این‌ها هم می‌‌شود نه انصافا عرفا همچون اطلاقی ندارد. کسی که فقط از ثقات نقل می‌‌کند بلاواسطه صدق می‌‌کند که عرف بانه لایروی الا عن ثقة، ‌هو لایروی الا عن ثقة، ‌اما این‌که واسطه میان آن ثقه و بین امام هم ثقات بودند از آن استفاده نمی‌شود.

[سؤال: ... جواب:] تعبیر این است که ما رواه الثقات عن ائمة السادات، ‌قریب به این مضمون، حالا این رواه الثقات با واسطه غیر ثقات بوده. اطلاق دارد دیگر. اطلاق دارد یعنی صدق می‌‌کند رواه الثقات عن السادات و لو کافی روایت کرده، ‌خب کافی وقتی روایت می‌‌کند و لو واسطه ضعیف باشد، صدق می‌‌کند رواه الثقات عن السادات، و لو با واسطه ضعیف. ... تعبیر این است: و لاتکونوا کاندادکم الذین یسمعون الحجج و ینظرون فیها تصفحا فهم بالموعظة لاینتفعون فالحجة‌ لهم لازمة و الحسرة علیهم دائمة بل خذوا ما ورد الیکم عمن فرض الله طاعته علیکم و تلقوا ما نقله الثقات عن السادات بالسمع و الطاعة، قطع نظر از آن اشکال قبلی که کردیم که ظهور در این ندارد که جمیع روایات کتاب را ثقات نقل کرده‌اند بلکه نصیحت کلی می‌‌کند که آن‌چه را که ثقات نقل کردند از ائمه شما به آن عمل کنید مانند مخالفین‌تان نباشد با قطع از این اشکال باز می‌‌گوییم صدق می‌‌کند همین که در کافی حدیث هست و لو با سند ضعیف که ما نقله الثقات عن السادات. این عبارت صدق می‌‌کند.
[سؤال: ... جواب:] این‌که اشکال قبلی ما است. اشکال قبلی ما همین است که این ظهور ندارد که آن‌چه را که من در این کتاب نقل می‌‌کنم نقله الثقات عن السادات. ... اشکال قبلی ما که کاری به کل سلسله سند ندارد، ‌اشکال قبلی ما این بود که شهادت نمی‌دهد که تک‌تک این روایات تحف‌العقول مصداق ما نقله الثقات است، نمی‌گوید لااروی الا عما نقله الثقات می‌‌گوید تلقوا ما نقله الثقات عن السادات بالقبول و لاتکونوا کاندادکم. اشکال اخیر ما این است که بر فرض بگوید لااروی الا ما رواه الثقات عن السادات به قول آقای زنجانی قدرمتیقنش این است که واسطه اخیره ثقه است. بیش از این ظهور ندارد.

روایت دوم هم در خصال سندش این هست که حدثنا حمزة بن محمد بن احمد العلوی رضی الله عنه. این اگر ترضی صدوق را دلیل بر وثاقت بدانیم او ثقه می‌‌شود، ‌بقیه سند هم علی بن ابراهیم عن ابیه عن محمد بن خالد البرقی که توثیق دارد، و لو گفتند کان ضعیفا فی الحدیث ولی به نظر ما با توثیقش تعارض نمی‌کند، کافی است در ضعیف فی الحدیث بودن که اعتماد بر مراسیل و احادیث ضعیف می‌‌کرد، ‌عن خلف بن حماد عن معاویة بن وهب. سند را ممکن است تصحیح بکنیم بناء بر این‌که ترضی شیخ صدوق علامت وثاقت باشد.
اما دلالت این روایت: و من استأکل بنا افتقر دلیل بر حرمت نیست، کسی از راه اهل بیت ارتزاق بکند این فقیر می‌‌شود، ‌قدیم می‌‌گفتند هر کس فلسفه بخواند فقیر می‌‌شود این دلیل بر حرمت نیست، دوست دارد فقیر بشود برود بخواند، ‌بله دلیل بر کراهت هست من استأکل بنا افتقر اما دلیل بر حرمت نیست.

وانگهی استأکل بنا ظاهرش این است که خودش را به ما منتسب کند و از انتساب به ما بخواهد بهره‌برداری مادی بکند، اما کسی که تعلیم قرآن می‌‌دهد، ‌تعلیم احکام می‌‌دهد، این حیث، ‌حیث انتساب به اهل بیت نیست، می‌‌گوید من عالم هستم به احکام می‌‌خواهید یاد بدهم به شما پول بدهید، غیر از این است که خودش را به عنوان سرباز امام زمان بین مردم جا بزند و از این عنوان بخواهد بهره‌برداری مادی بکند.

در مقابل، روایتی هست در معانی‌الاخبار که سندش ضعیف هست، حدثنا احمد بن محمد بن هیثم العجلی رحمه الله قال حدثنا احمد بن یحیی بن زکریا القطان قال حدثنا بکر بن عبدالله بن حبیب عن تمیم بن بهلول عن ابیه عن محمد بن سنان عن حمزة بن حمران. مشتمل بر ضعاف هست. این‌جا دارد که قال سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول من استأکل بعلمه افتقر فقلت له جعلت فداک ان فی شیعتک و موالیک قوما یتحملون علومکم و یبثونها فی شیعتکم فلایعدمون علی ذلک منهم البر و الصلة‌ و الاکرام قال لیس اولئک بمستأکلین انما المستأکل بعلمه الذی یفتی بغیر علم و لا هدی من الله لیبطل به الحقوق طمعا فی حطام الدنیا. این سندش ضعیف است ولی دلالتش واضح است که مراد از مستأکل به علم خصوص کسانی هستند که فتوی به غیر علم می‌‌دهند، حالا بخاطر طمع در حطام دنیا یا به انگیزه‌های دیگر.
[سؤال: ... جواب:] حکومت است دیگر. حکومت می‌‌گوید لیس اولئک بمستأکلین یعنی حرمت استیکال به علم شامل این‌ها نمی‌شود. ‌از نظر عرفی استیکال به علم صدق می‌‌کند ولی بالحکومة می‌‌فرماید مراد از مستأکل به علم که نهی داشت، آن هم تعبیرش این بود که من استأکل بعلمه افتقر، ‌حالا آن هم دلیل بر حرمت نبود، ولی با این ذیل فهمیدیم که مستأکل به علم مراد کسانی هستند که فتوای به غیر علم می‌‌دهند. ... چه الغاء عنوانی [برای استیکال به علم] لازم می‌‌آید؟ الحمدلله مفتی به غیر علم زیاد هستند من ایام الائمة علیهم السلام الی یومنا هذا. ... بالاخره مستأکل به علم این است که یفتی بغیر علم. 
راجع به اخذ اجرت بر تعلیم یک روایتی داریم در مقابل روایات سابقه، سندش ضعیف است، فضل بن ابی‌قرة قال قلت لابی‌عبدالله علیه السلام ان هؤلاء یقولون ان کسب المعلم سحت فقال کذبوا اعداء الله اذاً ارادوا ان لایعلموا القرآن و ان المعلم اعطاه رجل دیة ولده کان للمعلم مباحا. این اگر سندش مشکل نداشت دلالتش خیلی خوب است بر این‌که کسب معلم قرآن جایز هست، ‌این‌هایی که روایت درست کردند کسب المعلم سحتٌ این‌ها دشمنان خدا هستند می‌‌خواهند جلوی تعلیم قرآن را بگیرند.

مسأله 36: ترتیب و موالات بین آیات، کلمات و حروف

مسأله 36: یجب الترتیب بین آیات الحمد و السورة و بین کلماتها و حروفها و کذا الموالات فلو اخل بشیء من ذلک عمدا بطلت صلاته.

در این‌جا دو مسأله مطرح شده یکی مسأله ترتیب یکی مسأله موالات.

ترتیب

ترتیب که دلیلش واضح است. ترتیب بین حمد و سوره که قبلا بحث شد که واجب است قرائت سوره بعد الحمد. اما ترتیب بین آیات سوره حمد مثلا و بین کلمات یک آیه و بین حروف یک کلمه، واضح است، نه خلافی در او هست نه اشکالی در او هست چون وقتی می‌‌گویند اقرأ سورةالحمد این متفاهم عرفی این است که به ترتیب آیات بخوانید، انصراف به این دارد. اما ترتیب بین کلمات یک آیه که امرش اوضح است، لله رب العالمین الحمد، این دیگر قرائت قرآن نیست. 

پس ترتیب بین آیات از باب ظهور انصرافی اقرأ سورةالحمد است، ترتیب بین کلمات یک آیه این خیلی واضح است برای این‌که صدق قرائت قرآن نمی‌کند نه از باب ظهور انصرافی، ‌اصلا صدق نمی‌کند بگویید لله رب العالمین الحمد. اما ترتیب بین اجزاء کلمه واحده که اصلا اگر او نباشد غلط لازم می‌‌آید.
نفرمایید: راجع به ترتیب بین آیات که می‌‌گویید ظهور انصرافی قرائت سوره حمد است در قرائت قرآن هم این هست که اگر کسی اجیر بشود بر قرائت قرآن حالا یک آیه را یادش برود بخواند یا زن‌هایی که ناپاک هستند در ایام ناپاکی آیه سوره سجده‌دار را نمی‌خوانند ادامه‌اش را می‌‌خوانند بعد که پاک شدند آن آیه را می‌‌خواند این‌ها صدق نمی‌کند قرأ القرآن؟ می‌‌گوییم چرا، ‌جواب این است که صدق می‌‌کند، ‌اما ظهور انصرافی لولا القرینة ختم قرآن آن هم همین است. ظهور انصرافی لولا القرینة که قرآن را ختم کنید این است که از او تا آخر بخوانید مگر قرنیه‌ای بر خلاف باشد. و این مطلب در آیات یک سوره اوضح است که اگر اخلال به ترتیب بین آیات بکند خلاف ظهور انصرافی قرائت سوره است.
[سؤال: ... جواب:] دیدید بعضی از حفاظ قرآن از آخر سوره شروع می‌‌کنند تا اول، می‌‌گویند ‌سوره الرحمن را خواند بر خلاف ترتیب، اما خلاف ظهور انصرافی است. ظهور انصرافی اقرأ سورة الحمد این است که به همین ترتیبی که هست بخواند و این ظهوری است که موجب اجمال نیست که بگویید ما رجوع به اصل برائت می‌‌کنیم، نه، اصلا ظهور خطاب در این است مثل ظهور زید در اکرم زیدا به زید عالم معروف. 
حالا اگر کسی اخلال کرد به ترتیب، اگر سهوا بود تدارک می‌‌کند اگر محل باقی است، ولی اگر عمدا بود اگر به قصد جزئیت واجب بخواند زیاده صدق می‌‌کند، زیاده عمدیه، ‌ولی اگر قصد قرائت قرآن دارد مشکل ندارد، منتها برای این‌که نمازش درست بشود باید یک بار دیگر سوره حمد را با ترتیب بخواند.
این راجع به بحث ترتیب.

موالات

مهم بحث موالات است. اصل موالات در نماز بین اجزاء نماز یک بحثی دیگر می‌‌طلبد و ادعاء می‌‌شود هیئت اتصالی عرفیه دارد نماز، اگر بخواهی یک جزء نماز را صبح بیاوری یک جزء نماز را ظهر بیاوری عرفا نمی‌گویند صلات. ما فعلا راجع به او بحث نمی‌کنیم چون آن موالاتی که بین اجزاء نماز معتبر است برای صدق عنوان صلات، ‌اینقدر سخت نیست، این‌طور نیست که موجب فوریت زاید بر فوریت عرفیه بشود. و ما فعلا فرض می‌‌کنیم آن موالات را حفظ کرده. بحث در این است که آیا موالات بین حمد و سوره، یا موالات بین آیات سوره حمد یا موالات بین کلمات یک آیه یا موالات بین حروف یک کلمه، و لو مخل به صدق صلاتیت نباشد اخلال به این موالات، آیا این موالات زاید بر لزوم موالات در اصل نماز معتبر است؟ کما هو المشهور، یا معتبر نیست.
ما از موالات بین آیات شروع کنیم. آقای خوئی فرمودند که هر مرکب ارتباطی ظهور امر به آن در لزوم موالات بین اجزاء آن هست، عرفا باید عمل واحد حساب بشود.

تطور فقهی محقق خوئی در اشتراط موالات

مرحوم آقای خوئی از اول فقه که شروع کردند رسیدند به وضوء، دیدند دلیل خاص دارد موالات در وضوء، تابع بعضه بعضا یا شرط عدم جفاف اعضاء سابقه، خیال‌شان راحت بود، رسیدند به غسل باز هم خیال‌شان راحت بود که در غسل موالات معتبر نیست، و لذا در این بحث انکار کردند ظهور عرفی امر به مرکب را در موالات بین اجزائش، و لذا صریحا در بحث غسل جنابت فرمودند که ما علی القاعدة هم دلیل خاص هم اگر نبود می‌‌گفتیم چه اشکال دارد، صبح می‌‌آید سر و گردنش را می‌‌شوید ظهر می‌‌آید بقیه بدنش را می‌‌شوید، موالات مختل شده، اما صدق می‌‌کند اغتسل من الجنابة. رسیدند به تیمم دیدند دلیلی بر لزوم موالات بین اجزاء تیمم نیست بلکه چه بسا گفته می‌‌شود که مقتضای بدلیت تیمم برای غسل این است که موالات که در اجزاء غسل معتبر نیست در اجزاء تیمم هم معتبر نباشد و لو آقای خوئی این بیان بر بدلیت را قبول ندارد، اما دیدند دلیل خاصی در مقام نیست، ‌ارتکازشان هم که اجازه نمی‌دهد این‌جور کسی تیمم کند، دست‌هایش را بزند به زمین پیشانی‌اش را مسح کند نیم ساعت صبر کند بعد کف دستش را مسح کند. از آن جا به بعد قائل شدند ظهور امر به مرکب در اعتبار وحدت بین اجزائش هست که باید موالات حفظ بشود. دیگر رسیدند به فصول اذان و اقامه باز این را تکرار کردند، ‌رسیدند به همین بحث موالات در قرائت آیات سوره حمد باز همین را ادعاء کردند.

تعبیرشان این است که می‌‌گویند:‌ صدق عنوان السورة او الآیة او الکلمة موقوف علی مراعاة تلک الهیئة الاتصالیة الملحوظة بین اجزاءها و من المعلوم ان الواجب انما هو قراءة القرآن علی نهج العربی الصحیح و لاجل ذلک اعتبرنا الموالاة‌ بین الایجاب و القبول و بین فصول الاذان و الاقامة مما اعتبرت فیه الهیئة الاتصالیة العرفیة. اتفاقا ایشان در موالات بین ایجاب و قبول اصلا موالات را شرط نمی‌دانند. می‌‌گویند یک آقایی نامه می‌‌دهد، ‌من خانه‌ام را به تو فروختم، ‌حالا برای این‌که یک مقدار مزاج‌تان هم منبسط بشود!! یک خانمی فرض کنید به یکی از شما نامه می‌‌دهد زوجتک نفسی، بعد از ده روز نامه به دست شما می‌‌رسد شما می‌‌گویید قبلت التزویج فالله الموفق، آقای خوئی می‌‌گوید چه اشکال دارد؟ اگر آن خانم در این ده روز از ایجابش رفع ید نکرده مطمئنید که باقی است بر ایجابش، چه اشکال دارد، صدق می‌‌کند نکاح، عقد النکاح صدق می‌‌کند، چه مشکلی دارد؟ فقط اجماع ادعاء شده بر اعتبار موالات بین ایجاب و قبول که آن هم اجماع مدرکی است لا اعتبار به. 
ولی بعد ادامه که پیدا می‌‌کند در بحث طواف قائل می‌‌شود به همین مطلب که ظاهر امر به طواب سبعا لزوم موالات است. در سعی همین را می‌‌گوید. در رمی هفت سنگ به جمره آن‌جا یادش می‌‌رود این را بگوید، ولی لابد طبق مبنایش همین است که آن هم ظاهرش موالات است. آقای زنجانی ملتفت بوده آقای سیستانی ملتفت بودند آن‌جا هم گفتند چون نظرشان این است که موالات معتبر است به عنوان انصراف امر به یک مرکب ارتباطی. 

[سؤال: ... جواب:] جمره اولی را صبح انجام بدهی ظهر بروی جمره ثانیه، ‌او مشکلی ندارد آن‌ها عمل واحد اعتبار نشده. اما رمی یک جمره سبع حصیات گفتند اعتبر عملا واحدا، و موالات بین هفت سنگ زدن معتبر است. آقای خوئی فراموش کرده بگوید ولی آقای سیستانی دارد آقای زنجانی دارد.

کلام آیت‌الله سیستانی و محقق داماد
آقای سیستانی در این بحث صلات گفتند نه اصلا من قبول ندارم ظهور امر به یک مرکب ارتباطی را در لزوم موالات بین اجزائش. حالا چه جور در بحث حج قبول کردند و ادعاء می‌‌کردند از خودشان باید پرسید. این‌جا قبول نکردند.

و آقای داماد هم در بحث حج صریحا گفتند، ‌گفتند چه ظهوری دارد امر به این‌که هفت دور دور خانه خدا طواف کنید در لزوم موالات؟ چه ظهوری دارد این‌که هفت دور سعی کنیم بین صفا و مروه در لزوم موالات؟ کی می‌‌گوید این را؟ تعبیر آقای داماد این است می‌‌گویند اذا قیل اضرب سبعا، اگر بگویند هفت بار بزن به این مجرم یا بگویند کل هذا الطعام سبع مرات در ذهن می‌‌آید موالات؟ کجا در ذهن می‌‌آید موالات؟

ما گفتیم آن روایاتی که می‌‌گوید اغسله مرتین، ‌اغسله ثلاث مرات، اناء متنجس به خمر را سه بار بشوی، آیا در ذهن می‌‌آید موالات؟ ثوب متنجس به بول را دو بار بشوی، آیا در ذهن می‌‌آید موالات؟ در زیارت عاشورا صد لعن و صد سلام، آقا زیارت عاشورا را خواند، ‌صد تا لعن را هم گفت فرض کنید، بعد می‌‌گوید برویم ناهارمان را بخوریم نماز ظهر و عصرمان را بخوانیم یک چرتی هم بزنیم بعد می‌‌آییم صد سلام را می‌‌دهیم، آیا می‌‌گویند زیارت عاشورا نخواند چون عمل واحد حساب شده زیارت عاشورا؟ آخه این دلیلش چیست؟ 
البته آقای داماد که در کتاب الحج جلد 3 صفحه 483 انکار کرده لزوم موالات را بین اشواط طواف، در صفحه 475 گفته بله بعید نیست بگوییم انصراف دارد امر به طواف از فصل طویل بین اشواط به چند روز. یک روز می‌‌آید یک شوط بجا می‌‌آید فردایش هم حال ندارد دو روز بعد، عرف منصرف می‌‌داند خطاب طف سبعة ‌اشواط را از این فرض، اما این‌که آقایان می‌‌گویند ده دقیقه مخل بشوی به موالات بین اشواط طواف، طوافت باطل است، آقای سیستانی فرمودند، آقای خوئی یک مقدار تخفیف می‌‌دهند اینقدر سخت نمی‌گیرند ولی باز هم بحث صغروی صدق موالات است، واقعا چه انصرافی دارد طف سبعة اشواط‌، یک شوط بجا می‌‌آورم می‌‌روم یک نیم ساعت استراحت می‌‌کنم باز می‌‌آیم یک شوط دیگر بجا می‌‌آورم، ‌می روم نیم ساعت استراحت می‌‌کنم می‌‌آیم یک شوط دیگر بجا می‌‌آورم، آیا ‌نمی‌گویند هفت شوط طواف کرد؟ انصافا صدق می‌‌کند. 
مناقشه در استدلال به تأسی بر لزوم موالات

بعضی‌ها گفتند که ما هم قبول داریم صدق می‌‌کند ولی خلاف تاسی به پیامبر و ائمه علیهم السلام هست. مخصوصا در نماز که فرمود طبق نقل: صلوا کما رأیتمونی أصلی، و مشرّع نماز هم خود پیغمبر است، ‌آیا پیغمبر تا حالا دیدید نماز بخواند: بسم الله الرحمن الرحیم، ‌یک ده دقیقه‌ای همین‌جوری مکث کند، بعد بگویند الحمد لله رب العالمین، باز ده دقیقه مکث، همچون چیزی معهود نیست، قطعا همچون چیزی در نمازهایی که بین مردم می‌‌خواندند نبوده و لو صدق کند قرائت سوره حمد ولی ما تشریع نماز را از پیامبر یاد گرفتیم طبق روش پیامبر باید عمل کنیم، صلوا کما رأیتمونی اصلی هم که هست. در حج هم اگر ظاهر دلیل این بود که خذوا عنی مناسککم که هست در روایت یعنی طبق آن‌چه من عمل می‌‌کنم عمل کنید او هم همین‌طور است.
می‌گوییم اما صلوا کما رأیتمونی اصلی که سندش ضعیف است، ‌اصلا روایت عامیه است. و علاوه این صلوا کما رأیتمونی اصلی هم آن ظهور تشریع پیامبر که ما پیامبر وقتی نماز را تشریع کرد به ما نگفت خلاف آن‌چه من عمل می‌‌کنم می‌‌توانید عمل کنید این است که طبق عمل پیامبر عمل کنیم، در جایی است که پیامبر کاری را انجام می‌‌دهد. به قول آقای سیستانی عدمیات و سلبیات که کم نیست، پیامبر در نماز محاسن‌شان را هم شانه نکردند، چشمان‌شان را هم نبستند، اگر دست‌شان هم گرد و خاک داشت تمییز نکردند، این‌ها می‌‌شود عدم، هیچ ظهور ندارد صلوا کما رأیتمونی اصلی کارهایی که پیامبر نکرد شما هم نکنید. پیامبر در هنگام نماز آه نکشید شما هم نکشید. خب پیامبر برای چی آه بکشد؟ متعارف در نماز این است که نماز می‌‌خوانند، حمد و سوره هم پشت سر هم می‌‌خوانند. پیامبر فصل طویل نکرد، ‌عدم الفصل الطویل ‌خب متعارف نبود، داعی نداشت پیامبر فصل طویل بکند این دلیل بر این نیست که فصل طویل بین آیات مبطل است.
و لذا همان‌طور که آقای سیستانی فرمودند مقتضای قاعده عدم اخلال فصل طویل بین آیات است. حالا فصل بین کلمات یک آیه می‌‌رسد. الحمد لله رب العالمین می‌‌گویی، ‌یک دعای کمیلی شروع کردند با صدای خیلی زیبا، ‌شروع می‌‌کنی گوش می‌‌دهی دعای کمیل را، ‌اشکت هم جاری می‌‌شود اما به شرطی که مخل به صدق صلاتیت نباشد، تا دیدی مخل به صدق صلاتیت است یک کلمه بگو الحمد لله رب العالمین، باز هم گوش بده، تا جایی که به خط قرمز اخلال به صدق صلاتیت نکشد مقتضای قاعده عدم قادحیت اخلال به موالات بین آیات سوره است.

بقیة المطالب ان‌شاءالله فردا.

و الحمد لله رب العالمین.
